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داستان بالکن پلاک ۹۲ 
خیابان شاه آباد

«یکی از میتینگ هــای بزرگ زمان 
مصــدق برپا شــده و هیاهویــی بود. 
من هــم شــنیده ام. زمانی کــه اینجا 
هنــوز حزب میهن بــود. حال مصدق 
حین ســخنرانی بد شــد. او را در یکی 
از اتاق هــای اینجــا آوردنــد. اتــاق را 
نشــانتان می دهم. چندســاعتی اینجا 
اســتراحت کردند تا حالشان بهتر شد. 
حــال مزاجی اش خیلی خــوب نبود. 
می گویند از این بالکن ســخنرانی هایی 
هم داشــته، اما من دقیق نمی دانم». 
حســین محجوب، مدیر نشر سهامی، 
از حال وهــوای تهران پیــش از کودتا 
می گوید؛ او در دفتــری کار می کند که 
بالکن آن خاطرات بســیاری از مصدق 
دارد: «اینجــا بود که مصدق می آمد». 
و اتاقی را نشــان می دهد که حالا جز 
چنــد جلد کتــاب و یک کمــد چیزی 
در آن نیســت: «این خیابــان در تاریخ 
ایران، نقش مهمی دارد. زمانی به آن 
می گفتند؛ شاه آباد. از میدان بهارستان 
تا چهارراه اســتانبول. بعد هم خیابان 
نادری به آن پیوســت و شــد خیابان 
شــاه ولی، باز معروف بود، به شاه آباد. 
چــون مجلــس اینجــا بود بســیاری 
از اتفاقــات سرنوشت ســاز همین جــا 
رخ مــی داد». اعصاب ســمج خیابان 
به ســختی می کشــد تا ســال ۱۳۲۰: 
«شــهریور بود، به احزاب تــازه آزادی 
داده شــده بود، هر روز یک نشســت و 
میتینگ برگزار می شد. جلال آل احمد 
در خاطراتش از یکی از این میتینگ ها 
یاد می کند کــه حزب توده راه انداخته 
بــود. گویــا وزیر خارجه روســیه برای 
بســتن قرارداد نفت آمــده بود. حزب 
توده برای تأیید این قرارداد، این میتینگ 
را گذاشــته بــود. جــلال می گوید من 
مأمور انتظامات بودم وقتی چشمم به 
این کامیون های روســیه که از میتینگ 
حمایت می کردند، افتــاد. بازوبندم را 
پاره کردم، رفتم به کوچه ای به اســم 
سیدهاشــم (کوچه ای در نزدیکی این 
بنــا) و زدم زیــر گریــه». محجوب به 
دوردست ها خیره می شــود؛ گویی در 
آن لحظــه تاریخــی ایســتاده و خیره 

شــده به جلال: «احساسات و ملیتش 
تحریک شــده بود با اینکه توده ای بود 
وقتی این جریان را دید، به او بر خورد. 
از حزب انشــعاب کرد به همراه چند 
نفــر دیگر». حــالا در خیابــان صدای 
جرثقیل ها بیش از خنده و گریه آدم ها 
به گوش می رسد. از چهارراه استانبول 
تا بهارستان، هر جایی که رنگی از تاریخ 
داشته را ستون های زرد آهنی مصادره 
کرده و تابلویی رویش زده شــده: «این 
بنا در دست ساخت وساز است». اما بنا 
و بالکن شرکت سهامی انتشار از همه 
این بلایا جان ســالم به در برده؛ بنایی 
که می گویند زمانی خانه شــاهزاده ای 
قفقــازی بوده. بعــد زمان رضاشــاه 
اداره تریــاک شــده. تــا اینکــه «کریم 
ســنجابی» می آید و حزب میهن را در 
آن راه می اندازد. معلوم نیست در چه 
دوره ای گچ بری فرشته های روی آن از 
جا کنده شده. کودتای ۱۳۳۲ می شود 
و فاتحه احــزاب خوانده. بنا را کافه – 
رستوران می کنند. کسی نام این کافه را 
به یاد نــدارد. زمان می گذرد و بنا را به 
مدیر مدرســه ابوعلی سینا می سپارند. 
ســرانجام انقلاب می شــود: «شرکت 
ســهامی انتشار ســال، ۱۳۲۷ از سوی 
ملی- مذهبی هــای آن زمان که البته 
آن موقع به آنها روشــنفکران مذهبی 
می گفتند، مانند بازرگان و... راه اندازی 
شــد؛ اول در خیابــان ناصرخســرو و 
باب همایــون و بعــد هــم در خیابان 
صفی علی شاه که اوایل انقلاب سازمان 
برنامــه آن را از ما خریــد و خراب کرد 
و حالا شده فضای ســبز. سال ۶۱ بود 
که مــا اینجــا را از صاحب مدرســه 
ابوعلی ســینا خریدیم». محجوب لاغر 
و تکیــده اســت وقتی که می ایســتد، 
بــا عصایش نمــادی از تمــام مردان 

هم نسلش می شود: «آرمان گرا». 

گزارش

با شعبون بی مخ، مصدق و آیت االله کاشانی
خاطره عقیم تاریخ در خانه ۳ تاریخ ساز

چهره ها بیش از منصب ها در تاریخ ما ماندگار هستند؛ برای همین 
هم خانه ها بســتر یا محل وقوع بســیاری از حوادث تاریخی هستند. 
اینجا اگر بنایی بمیرد، خاطرات هم با آن می میرند و باز تاریخ مجبور 
به بازآفرینی آنها می شــود؛ حکایت قدیمی تکرار تاریخ. در ماجرای 
۶۳ سال پیش هم خانه سه نفر، تاریخ ساز شد؛ خانه شعبون بی مخ، 

مصدق و آیت االله کاشانی. 
خانه شعبون بی مخ

«بــه من گفتن؛ «یــه خانومی اومــده تو رو می خــواد». گفتم: «من 
با خانوم کار نــدارم. من که تا حالا ملاقاتی خانوم نداشــتم!...». دیدیم 
پرویــن آژدان قزیه. رفتم جلــو گفتم: «چیه؟» گفت: بــرو بچه ها دارن 
شروع می کنن. یه پیغوم میغومی برای بروبچه ها بده تا من برم باهاشون 
صحبت کنم و اینا. یه چیزی، نوشــته ای بده. گفتیم: «والا میخوای بری 
برو. بچه ها خودشــون می دونــن چیکار کنن! خلاصــه، یه چیزی جور 
کردیم و گفتیم». آن روز ۲۸ مرداد ۳۲ بود. شعبون بی مخ هنوز در زندان 
شــهربانی اسیر بود که کودتا شروع شد. مردی که خانه و زندگی اش در 
ســنگلج بود، ســال ها بود از همان جا برای همه شاخ وشونه می کشید. 
او باعث شــد لمپنیســم جایگاه ویژه ای در ادبیات تاریخی ایران باز کند. 
شــعبون بی مخ که بود؟ رد او را در کجاها هنوز می توان پیدا کرد؟ شاید 
پیش از این جســت وجو باید بدانیم او چگونه وارد سیاســت شد: «اون 
شــبم که مشــروب خوردیم، بچه ها گفتن: «بریم تماشاخونه...» گفتیم 
بریم تماشاخونه فردوسی. حالا ما نمی دونستیم تماشاخونه فردوسی یا 
سعدی مال  کیه، چیه، چه جوریه. خدمت شما عرض کنم رفتیم اونجا. 
تا رفتیم از در بریم تو، یارو گفتش که.... «نه، امشب افتخاریه». مام خب، 
پنج سیری رو با سیراب خورده  بودیم کله مون گرم بود. گفتیم: «افتخاریه، 
از ما افتخارتر کی؟! مام افتخاری می ریم تو دیگه!»... [یک سروان دژبان] 
گفت: «اگه نیای به زور میبرمت!» گفتم؛ «مرتیکه پدرسوخته، چرا دست 
تو جیب ما می کنی؟» و شــلوغی راه انداختیم، چه شلوغی ای! بعدها 
بچه هــا یه روزنامه اطلاعات یا کیهان آوردن. دیدم با خط درشــت اون 
بالا نوشــته که شعبان بی مخ دیشب تماشــاخونه فردوسی رو بهم زده، 
[عبدالحســین] نوشــین و [عبدالکریم] عموئی ام داشتن اونجا نمایش 
«مــردم»رو می دادن. منــم اصلا روحم اطلاع نداشــت که این نمایش 
علیه شاهه. اصلا نمی دونستم شاه چیه، مصدق چیه، داستان چیه، بعد 
خلاصــه اون روزم دیــدم از طرف اداره آگاهی یه ســرگردی در زد اومد 
خونه پیش ما و گفت: «نمی خوای چند روز بری اینور اونور؟». سرگرد به 
کدام خانه در تهران سر زده بود که از همان جا باب همکاری عوامل شاه 
و شعبون بی مخ آغاز شد. اسناد نشان می دهد خانه سنگلج. امروز اثری 
از این خانه نمانده، می گویند هنگام ســاخت تالار ســنگلج ویران شده، 
اطلاعات دقیقی در دســت نیســت. اما خانه ای در خیابان شاپور باقی  
مانده که می گوینــد پاداش عربده زنی هایش در روز کودتا بوده؛ خانه ای 
که عیش و عشــرت شــاهانه در آن راه می انداخت. این خانه فروردین 
همین امسال قرار بود خانه احزاب سیاسی شود که اعضا پا پس کشیدند 

و به زعم خود، این ننگ را نپذیرفتند. 
خانه مصدق

در روز کودتــا یکــی از جاهایی که مورد هجوم شــعبون بی مخ و  
دارودسته اش قرار گرفت، خانه «مصدق» بود؛ خانه ای در خیابان کاخ 
کــه او به دلیل بیماری بســیاری از کارهایش را همان جا انجام می داد 
و به نوعــی دفترش هم بود. این خانه در روز کودتا گلوله باران شــد و 
مصدق ناگزیر از طریق راهی که به خانه همســایه می خورد، گریخت. 
چند عکس شاهد آن روز هستند؛ عکسی که شعبون بی مخ جلو خانه 
در حال عربده زدن است. عکسی که لات ولوت ها دارند از درودیوار خانه 
بالا می روند و عکسی که ســربازها داخل خانه هستند و دارند شلیک 
می کنند. البته یک عکس دیگر هم هست که نمای کامل خانه قاجاری 
قهرمان ازمداوفتاده (به قول کریستوفر دوبلگ، نویسنده کتاب تراژدی 
تنهایی) را با نمای ســپید و ایوان و ورودی بزرگ نشان می دهد. در این 
عکس شــکوه خانه با حضور ســربازها به زشت ترین حالت ممکن در 
آمده. شــعبون بی مخ، حضورش در خانه مصدق را انکار می کند، چرا 
نکند؟ چون او در ۳۰ تیر ۳۱ در خیابان قوام الســلطنه زنده باد مصدق 
سر داده بود: «... من اون موقع با مصدق بودم چون می دیدم که کاراش 
بد نیست. کاراش خوب بود. خوب کار می کرد. ایشونو بالاخره می دیدم 
کارای خوب می کرد. مام رفتیم دنباله رو ایشــون شدیم دیگه. حتی تا 
اونجــا می رفتیم که می زدیم پای جونمون!...». اما همین شــعبون در 
روز ۲۸ مرداد صبح به آغوش ســرتیپ زاهدی رفت تا ســپهبد بتواند 
در ســاعت پنج عصر بگوید: «به حکم اعلیحضرت این جانب سرلشکر 
فضل االله زاهدی، نخست وزیر قانونی ایران هستم و دکتر محمد مصدق 
از این سمت برکنار شده اســت».حالا از خانه مصدق، خانه پلاک ۱۰۹ 
در خیابان کاخ خبری نیست. می گویند بخش هایی از خانه خراب شده 
و بخش های دیگری از آن در مجموعه امنیتی پاســتور است. این گونه 

می شود که تاریخ، دچار گپ می شود. 
خانه آیت االله کاشانی

آیت االله کاشــانی زمانی یار مصدق و زمانی دیگر دشمنش بود. او دو 
تا خانه داشــت؛ یکی در بازارچه حاج نایب السلطنه و دیگری در خیابان 
پامنار، خانه ای که بــا موضع گیری های مختلف صاحبش، نقش عوض 
می کــرد. جریانانی که از قبل تا روزهای بعد از کودتا هم ادامه داشــت. 
یکی از اتفاقات مهم رفت وآمد شــعبون بی مخ، به خانه آیت االله کاشانی 
بود که هنوز خیلــی از اهالی پامنار دعوای معروفش را به یاد می آورند: 
«کاشانی هم  تبعید شــده بود به لبنان. روزی که می خواست بیاد اعلام 
کردن کاشــانی داره میاد. خانوم به جون شما، از دم فرودگاه مهرآباد که 
سابق سرآســیاب بود تا خونه ش طاق نصرت زده  بودن. گاو و گوسفند و 
تا حتی شــتر برای قربونی آورده  بودن. ...وقتی خواست پیاده بشه مردم 
هجوم آوردن، نمی تونســت پیاده بشــه. گفت: «جعفری مردمو رد کن!» 
گفــت: «اینا رو بزن کنار نمی تونم پیاده بشــم! منم خانوم از دم فرودگاه 
مهرآباد تا پامنار- می دونین کجاســت؟ سرچشــمه- همین جور دویده 
بــودم. ...حالا نگو من که دیروز اونجا مثلًا گفته بــودم آقا رو فلان... . یه 
چیــزی از دهنم پریده... گفتــن این اومده آقارو بکشــه. ...تمام این اهل 
پامنار ریختن ســر مــا». اگر این روزها به پامنار بروید و راهنمایی با شــما 
نباشد، بدون شک این خانه را پیدا نمی کنید، خانه ویرانه ای است، بی نام و 
بی نشــان که فقط دیوارهای بیرونی اش مرمت شده و شهرداری آن را به 
حال خود رها کرده. این خانه حتی در فهرســت آثار ملی هم ثبت نشده 
اســت. این مرور داستان خانه سه نفر از تاریخ سازان ایران است که بر این 
جملــه صحه می گذارد: «زمان بی رحم تر از آن اســت که حتی به کالبد 

تاریخ سازانش گوشه چشمی داشته باشد». 

سال سیزدهم    شماره 2661زاویه یکشنبه    ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

روایت

روز ۲۵ مرداد سال ۳۲، کتاب و دفتربه دست با پدرم پیاده روانه اداره  اش شدم. 
او مدیرکل اداره نگارش وزارت فرهنگ بود و دکتر محمود آذر، وزیر فرهنگ. وزارت 
فرهنگ هم در همین ساختمان مسعودیه بود که امروز بین شرکت عظام و گروهی 
دیگر دست به دســت می شود. آن روز هیچ خبری نبود، همه چیز مثل هرروز دیگر 
ظاهرا عادی می نمود. وقتی رســیدیم، هنوز پدرم پشت میزش جابه جا نشده بود 
که یکی از کارمندهایش آمد توی اتاق و ســلام و علیکی کردند و گفت: خبر دارید 

دیشب چه شده است؟ پدرم گفت: نه، خبر ندارم. مگه چی شده؟ جواب داد: 
- دیشب کودتا شده، ارتشی ها کودتا کردند.

- کودتا شده؟ جدی؟ کی کودتا کرده؟
- زاهدی و سرهنگ نصیری، اما مثل اینکه شکست خورده، هنوز هیچ چیز معلوم 

نیست.
- خوب، انتظارش می رفت، حالا جناب وزیر کجا هستند؟

- ایشون تشریف بردن پیش آقای نخست وزیر، جلسه فوق العاده دارن. صبح زود 
آمدن و فرمودن کتــاب چهارم ابتدایی خوبه، زودتر بــه چاپخونه بدین تا به اول 

مهر برسه.
- خوب، پس بفرستید چاپخونه مجلس، اگه خبری شد حتما به من بگین و...

 پــدرم کمی کاغذهــای روی میزش را زیــرورو و یکی دو ورقــه را امضا کرد، اما 
حواســش جای دیگری بود. سخت آشفته و پریشان به نظر می آمد. کمی بعد رو 
کرد به من و گفت: اسماعیل، پاشو پاشو امروز برو خونه درسِت رو بخون. ممکنه 

اینجا شلوغ شه... جواب دادم؛ باشه، چشم!
- بیــا این پنج تومن را هم بگیر، ســرراه ۲۰تا نان تافتون بخــر بقیه  ش رو هم بده 
به مادرت بگو برنج و ســیب  زمینی و قند بخــره، یک قران هم برای کرایه خودت، 
حتما با اتوبوس برو... شــیطنت و فضولی نکن، بشین سر درس و کتابت، دیگه به 

امتحانات چیزی نمونده ... یه ۱۰، ۱۲ روز دیگه.
- باشه، چشم!

کتاب و دفترم را بازنکرده، جمع کردم و راه افتادم. آن ســال هم مثل هر سال 
دیگر تجدید شــده بودم، از حساب و هندســه. بعضی روزهای تابستان به اصرار 
مادرم با دلخوری مسئله ای حل می کردم و کمی هندسه می خواندم، بعد هم دفتر 
و کتابم را می بســتم تا ســه، چهار روز دیگر. اصلا حوصله درس خواندن نداشتم، 
دلم می خواست یا قبول بودم یا رفوزه! تجدیدشدن یعنی یک تابستان تباه شده که 
با دلهره و اضطراب امتحان های شهریور می  گذشت. از اوایل مرداد هرازچندگاهی 
به اداره می آمدم؛ جایی که مجبور بودم پنج، شش ســاعتی ســرم را از روی کتاب 
برندارم، یا بخوانم یا مســئله حل کنم. آن روز پول ها را از پدرم گرفتم و خوشحال 
راه افتادم، هم یک قران داشتم، هم کوچه گردی بود. اگر قرار بود تمام راه را بدوم، 
سوار اتوبوس نمی شــدم. تقریبا ســر خیابان اکباتان یک در چوبی بود که رویش 
نوشته بودند: اینجا خانه زحمتکشان ملت ایران است. مقر حزب دکتر مظفر بقایی، 
نزدیک ۱۰، ۱۵نفر آنجا ایســتاده بودند و یک پاســبان هم کنار در بسته آن. میدان 
بهارستان هم مثل روزهای دیگر بود، مخصوصا از دم مجلس رد شدم، فقط چند 
پاســبان ایســتاده بودن و یک گروه ۳۰، ۴۰نفری دم قنادی یاس آن سوی خیابان. 
خیابان ژاله هم ســوت وکور، حتی ساکت تر از روزهای پیش، تک وتوک اتوبوس یا 
تاکسی ای رد می شد و گاهی زنی یا مردی. حزب سومکا کمی پایین تر از سه راه ژاله 
بود، ته یک کوچه بن بست. آنجا کمی شلوغ بود. جوانان حزب با لباس و علامت 
صلیب شکســته جابه  جا دو طرف این کوچه بن  بست ایستاده بودند، گویی انتظار 
یک حمله را می کشیدند. نرســیده به خانه ما یک دکان نانوایی بود و میز کوچک 
چوبیــش توی پیاده رو. تکیه دادم به این میز و گفتم: ســلام عباس آقا. جواب داد؛ 

سلام، مادرت صبح نون گرفته،
جواب دادم؛ آره، می دونم اما بازم باید بگیرم، پدرم گفته.

-  حالا چندتا می خوای؟
- ۲۰تا.

- ۲۰تا ؟! برا چی می خوای، مگه چه خبر شده، عروسیه؟
- نه عباس آقا، عروسی چیه، کودتا شده، کودتا.

- هرکی گفته، بیخود گفته.
- نمی دونم، منم شنیدم، می گن دکتر مصدق کشته شده.

- بچــه! زیادتر از دهنت حرف نزن. اگه جای دیگه اینو بگی؛ می گیرن انقد کتکت 
می زنن که کفه خون بالا بیاری...

- آقا شاطرعباس، من چه می دونم، مردم میگن...
- بیا این ۲۰تا نون، مال صبحه، هنوز تازه ست، برو، برو وقتی می خوای حرف بزنی، 

فکر کن ببین چی می خوای بگی ... به کسی نگی مصدق کشته شده هان...
- باشه، چشم.

- نان به دســت آمدم خانه. مادرم داشت رخت می شست، تا رسیدم، سلام نکرده 
بودم که گفت: چرا اومدی؟! جواب دادم:

- آقا گفت برگردم خونه، اونجا بخونم.
- می دونســتم تحمل تورو یه ساعتم نداره، تحفه شاه ولایت، هرجا رود پس آید! 

حالا این همه نون برای چی خریدی؟!

- آقا گفت بخرم، آخه کودتا شده، میگن دکتر مصدق رو کشتن، آقا پنج تومن داد، 
گفت ۲۰تا نون بخرم بقیه  شــم بدم شــما که برنج و قند و سیب  زمینی و این چیزا 

بخری که اگه قحطی بشه نمیریم!
- خاصه خرجی فرمودن، تو این خونه که همیشــه قحطیه! افســانه، اون رادیو را 

بگیر ببینم چه خبره!
رادیو موســیقی پخش می کرد، مثل هرروز... پرویز که تازه از خواب بیدار شده بود، 
لباس پوشیده آمد تو حیاط و گفت: من برم بیرون ببینم چه خبره! مادرم داد زد: تو 

کجا می خوای بری؟ چه خبره؟ هیچی، خبر مرگ منه ...! پرویز گفت:
- میرم تا سر چهارراه و برمی گردم.

- ســی تیرم گفتی می رم سر چهارراه و سه ســاعت بعد خونین و مالین با پیرهن 
پاره برگشــتی...! خدا منو مرگ بده، از دست شــما زله شدم دیگه! (این تکیه کلام 
مادرم بود. با پدرم هم که دعوا می کرد همین را می  گفت.) اون از پدرتون، اونم از 
شماها... و غرغرهایی که نیم ساعت ادامه داشت. بعدازظهر که رفته بودم خرید، 
روزنامه فروش سرچهارراه آب سردار داد می زد، اطلاعات، اطلاعات، فرار شاه، فرار 
شــاه! کمی دورتر هم هفت، هشــت تا توده ای با چهار، پنج سومکایی درگیر شده 

بودند و به هم بدوبیراه می گفتند.
- فکــر کنم ۲۶ مرداد بود که با مــادرم می رفتیم منزل خواهرم، اتوبوس از میدان 
توپخانه که می گذشــت، یک گروه ۷۰، ۸۰ نفری داشتند مجسمه رضاشاه را پایین 
می کشــیدند. جز دوروبر مجســمه خیابان و پیاده روها هم کمی شلوغ بود، اما نه 
خیلی زیاد. اتوبوس ما مثل بقیه ماشــین ها بی معطلی رد شــد. بیشتر مردمی که 
رد می شدند یا توی پیاده رو ایستاده بودند، بی تفاوت و بی اعتنا تنها نگاه می کردند. 
دیگر این میتینگ ها و سروصداها و دشــنام دادن ها برایشان کاملا عادی شده بود. 
مثل بخشــی از زندگی روزمره که حتما باید باشد. روزهای آرام برایشان غیرعادی 
می نمود. روزهایی که بســیار کم بودنــد. روز ۲۸ مرداد هم مثل دو روز پیش بود. 
گاهی هیاهویی از دوردست به گوش می رسید و زود تمام می شد. رادیو موسیقی 
پخــش می کرد گویی هیچ اتفاقــی نیفتاده تا نزدیکی های ظهــر... از خیابان کنار 
خانه ما خط ۲۸ می گذشــت. از دروازه شمیران تا بازار. این خط ۱۰، ۱۲ تا اتوبوس 
زردرنگ نســبتا تمیز داشت. مدیرعاملش آقایی بود به اسم توحیدی و همه شرکا 
و راننده  هایش مصدقی! ظهر ۲۸ مرداد که ســروصدا بلند شــد رفتم دم در، یک 
گروه چوب و چماق به دســت بودند و یک گروه دیگــر در و پیکر اتوبوس های این 
خــط را از صندلی های شکســته، میل فرمان و هندل در هوا تــکان می دادند و با 
دشــنام هایی رکیک به توحیدی که تا آن روز نشــنیده بودم. همسایه ها، رهگذرها 
با شــگفتی آنها را نگاه می کردند. هیچ کس نمی دانست چه شده تا مادرم از یک 
رهگذر پرســید: خانم می دونین چی شده؟ چه خبره؟ زن گفت: چی بگم خانم!؟ 
صبح می گفتند مرگ برشــاه، ظهر میگن زنده باد شــاه، اصلا معلوم نیســت این 
مملکت بی صاحب دســت کیه!؟... آنها با هم حرف می زدند که من به دو خودم 

را رساندم ســر چهارراه آب سردار. چند اتوبوس، تاکســی و جیپ های ارتشی که 
چماق به دســت ها روی سقف و گلگیرهایش ایســتاده بودند، زنده باد شاه و مرگ 
بر مصدق می گفتند. من ۱۲ ســاله تا آن روز چنین هیاهو و آشــفتگی ندیده بودم، 
کمی ترســیدم و آمدم خانه. همه توی اتاقی که مثل زیرزمین بود، دور رادیو جمع 
شــده بودند، پدرم و دوســت صمیمی  اش دکتر محمدتقی قچه وند روی صندلی 
و مادر و خواهرهایم روی زمین. همه بهت زده، نگران و گوش ســپرده به رادیو.... 
پــس از کمی خش خش صدای نعره یک نفر آمد که می گفــت: الو، تهران... الو، 
تهران، من میراشــرافی نماینده مجلس... دولت غیرقانونی مصدق سقوط کرد... 
الــو، تهران، الو، تهران... دکتر مصدق، حســین فاطمی خائن، شــایگان، رضوی و 
همه این خائنین کشته شدند!... و باز صدای خش خش تا صدای فریاد میراشرافی 
که؛ تیمســار فضل االله زاهدی نخست وزیر قانونی نطق می فرمایند... زاهدی نطق 
کوتاهی کرد که ارتش وفادار به شاهنشاه حکومت غیرقانونی مصدق را سرنگون 
کرد. آرامش خود را حفظ کنید و از این حرف ها! نطق زاهدی که تمام شــد دوباره 
میراشــرافی فریاد می زد مصدق، فاطمی، شایگان، رضوی و... همه کشته شدند! 
پدرم که چشم هایش پر اشک بود، رو کرد به دوستش و گفت: دکتر حالا همه اینها 
کشته شدند؟! دوستش جواب داد: نمی دونم! فکر نمی کنم. این میراشرافی خیلی 
هوچی و دروغگوئه... آخه مهندس رضوی که تهران نیست، کرمانه. وقتی آخرین 
فرزند مادرم به دنیا آمد، پدرم که با مهندس رضوی دوست بود، اسمش را احمد 
گذاشــت و مهندس رضوی یک رادیوی «شاب لورنس» را پیشکش کرد. حالا خبر 
کشته شــدنش از همین رادیو، پدرم را به گریه و همه ما را سخت منقلب می کرد، 

مخصوصا من را که چندین بار خانه شــان رفته بودم. هنوز آفتاب غروب نکرده بود 
که من باز آمدم سر چهارراه آب سردار. در تاکسی ها و اتوبوس  ها چماق به دست ها 
روی ســروکول هم نشسته یا به در و پیکرش آویزان بودند و شعار می دادند. مردم 
از زن و مرد و بچه و پیر و جوان توی پیاده روهای چهارراه ایســتاده بودند، حیران 
و انگشــت به دهان به نمایش رج ماشــین ها با هنرپیشه های چماق به دست نگاه 
می کردند تا ناگهان یک جیپ روباز درســت وسط چهارراه آب سردار ایستاد و یک 
افســر بلندقد، چشم و ابرو مشکی و خوش ســیما اسلحه به دست از آن پیاده شد، 
طــرف ما آمد و فریاد زد: «اون کثافت را پاک کنید.» ماها همه از ترس عقب عقب 
رفتیم و او جلوتر آمد و داد زد مگه نگفتم اون کثافت رو از رو دیوار پاک کنید. ماها 
برگشــتیم و به دیوار پیش چهارراه که خانه مبشر بود، نگاه کردیم. با خط درشت 
نوشــته بودند، ز جنبش توده ها، شاه فراری شده! و با یک خط دیگر زیر آن نوشته 
بودند، سوار گاری شــده! خانمی که نزدیک بود، شروع کرد با پر چادرش شعار را 
پاک کردن، اما نمی شــد چون با رنگ نوشــته بودند. پشت جیپ دو سرباز ایستاده 
بودند و قاب عکس بزرگی از شــاه را در دست داشتند. افسر به یکی از آنها اشاره 
کرد که بیایید که بدو آمد و گفت: بله قربان! افسر گفت: اون کثافت را با سرنیزه، با 
چاقــو، با یه چیزی از رو دیوار پاک کن و خودش رفت طرف جیپ. توی جیپ یک 
زن هم نشسته بود بین راننده و این افسر. در این موقع زن بلند شد و با مشت های 
گره شده فریاد زد: شاها! تو ز مردی و خصمت افعی، افعی به ز مرد نگرد کور شود! 
زن زیبا بود با یک بلوز یقه باز و دامنی بسیار کوتاه. من متحیر مانده بودم که به افسر 
نگاه کنم یا به این زن نیمه برهنه! چون تا آن روز زنی این گونه بدون تن پوش ندیده 
بودم. زن همچنان زنده باد، مرده باد می گفت و شــعر شاها... را می خواند. تا شعار 
پاک شــد و رفتند و دنبالشان اتوبوس ها و تاکسی های چماق به دست ها. نمایشی 
که پایانی نداشــت. رســیدم خانه، مادرم پرسید: چه خبر بود؟ گفتم: یه زن خیلی 
خوشگل که یه دامن کوتاه پوشیده بود، همش شعر می خواند و شعار می داد و... 
مادرم نگذاشــت حرفم تمام شــود، گفت: رفته بودی شعار بدی یا چشم چرونی 
کنی؟ ۱۲سالته آخه کی می خوای آدم بشی؟! پرویز که تا آن موقع ساکت و سخت 
در فکر بود، گفت: این زنیکه ملکه اعتضادی از اون زنای اشغال و کثافت درباره... 
آن وقت فهمیدم اســمش ملکه اعتضادی اســت! تابستان سال بعد، مثل هرماه 
من مجله یغما را پســتخانه می بردم، این وظیفه هر مــاه من بود. از دم چاپخانه 
مجلس یک گاری کرایه می کردم تا خانه که دفتر مجله آنجا بود. گاریچی با فشار 
کمر و شــکم طناب محکمی را که به دو دســته چوبی جلوی گاری بسته بود، با 
دشواری راه می برد و من پیاده دنبالش. مجله ها را در پاکت هایی که پیش تر روی 
آنها را نوشته بودیم، می گذاشتیم و جداگانه در بقچه یا ساروق می گذاشتیم و گره 
می زدیم و باز من یک گاری دســتی کرایه می کردم و پیاده دنبالش تا پستخانه راه 
افتادم. او بسته ها را می گذاشت کنار جوی خیابان و می رفت و من یکی یکی آنها را 
می بردم توی پستخانه و هرکدام را به باجه خودش تحویل می دادم. شهرستان ها 
باجه خودش، تهران جدا، خارجه جدا، بسته هاي مجله جدا که باجه اش دورترین 
جای ســالن بود. آن روز وقتی می خواستم از جوی پهن جلوی پست رد شوم، سه 
چهارتا مجله از لای ســاروق افتاد توی جوی. من دولا شــدم و همه را یکی یکی 
می گرفتم و می گذاشــتم توی پیاده رو. داشــتم آخرین مجله را می گرفتم که یکی 
بالای سرم فریاد زد: بچه چه کار می کنی؟ چه کار می کنی توی جوب؟ سرم را بلند 
کردم دیدم یک ماشین سیاه رنگ شیک است و یک افسر خوش سیما، شیشه عقب 
را پایین کشــیده و سر من داد می زند. با ترس گفتم: مجله هایم افتاده توی جوب، 

دارم برمی دارم. با تغیر جواب داد:
- مجله چی؟ ممنوعه است؟!

-  نخیر! مجله یغماست. اینه، آخریشه که از تو جوب گرفتم.
- چرا؟!

- از این بقچه افتاده...
- خب، خب.

- کمی با من ومن به او خیره شدم تا گفتم: جناب سرهنگ... حرفم تمام نشده بود 
که راننده اش گفت: جناب تیمسار. من فوری گفتم:

- جناب تیمسار من شما را قبلا دیده ام. مطمئن هستم!
- کجا دیدی؟ تو فرمانداری نظامی گرفته بودنت؟

- نخیر جناب تیمســار! روز ۲۸ مرداد سوار یک جیب روباز بودید با سه تا سرباز و 
یــه نفر دیگه. اون روز هم داد زدید: اون کثافــت رو از رو دیوار پاک کنید! آخر یک 

شعار بد نوشته بودند.
- خب، خب.

و رو کرد به راننده اش و گفت: راست می گه.
 _بعد عکس شــما را همه روزنامه ها چاپ کردند، مگر شما تیمسار سپهبد تیمور 

بختیار نیستید؟
سرم داد زد: تو اونجا چیکار می کردی؟

با ترس جواب دادم: هیچی قربان همین طوری ایســتاده بودم و نگاه می کردم 
و شعار زنده باد شاه می گفتم. شما همین طوری بودید و همین قیافه را داشتید.

کمی خیره خیره نگاهم کرد و رو کرد به راننده اش و گفت: برو به این بچه کمک 
کن بسته هاشو ببر بالا.

راننده اش گفت: چشم قربان.
و هر پنج ســاروق را با دست هاش بلند کرد، پله ها را دوتادوتا رفت و گذاشت 
توی ســالن پست. بعد هم سوار شدند و رفتند. من دستی برای بختیار تکان دادم؛ 

اما اصلا متوجه نشد یا اگر دید، محلی نگذاشت.

 اسماعیل یغمایى
 باستان شناس

 فاطمه على اصغر

خاطره ای از ۲۸ مرداد

میگن کودتا شده، مصدق رو کشتن
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